
Pazhuheshnameh Irfan 

N.27, autumn and winter 2022-2023 

Pages:1- 27 

The reflection of the components of Christianity 

in the animal symbols of Shams's ghazaliyat 
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Abstract: the infrastructure of the social environment affects the 

subconscious of each person. By using the existing codes in an 

environment and culture, one can achieve the intellectual space of poets 

and writers. In this type of codes, the reference of the text is to the 

outside and the living environment; Therefore, considering the fact that 

part of the people of Konya were Christians at that time and the cultural 

and social context of that city, it is possible to analyze the extent and 

quality of the influence of Christian culture in the animal symbols of 

Shams' sonnets by examining Rumi's poems. The results of this research 

show that the most important manifestations of Christianity lies in 

animal symbols, the categories of Christ's Ascension, Messianic breath, 

baptism and Christian beliefs, which Rumi takes help from these models 

to express and spread the pure thoughts of Islamic mysticism. Based on 

this, the ascension with the model of return to the truth, the messianic 

breath with the model of divine love and fertility, baptism with the 

model of passage and the cultivation of the soul and Satan in Christianity 

with the Islamic model of self-importance have a meaning that each of 

these concepts have been displayed in Divan i Shams, using animal 

symbols. 

Keywords: Shams's ghazaliyat, animal symbol, components of 

Christianity 
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 1- 27 ، صفحات1401وهفتم، پاییز و زمستان شماره بیست چهاردهم، دوفصلنامه علمی، سال

 های مسیحیت  بازتاب مؤلفه

 در نمادهای حیوانی غزلیات شمس 
 علی صفایی /یرقیه آلیان

استفاده    گذارد. بامی   تأثیر  فرد  هر  درناخودآگاه  محیط اجتماعی های  زیرساختچکیده:  

 و   شاعران  اندیشگانی   فضای  توان بهمی   های موجود در یک محیط و فرهنگاز رمزگان

این نوع رمزگان  دست  نویسندگان و محیط زندگی یافت. در  بیرون  به  متن  ها ارجاع 

فت فرهنگی با  و رو با عنایت به مسیحی بودن بخشی از مردم قونیه در آن زمان  است؛ ازین

ثیرگذاری فرهنگ  أمیزان و کیفیت ت  ،توان با بررسی اشعار مولاناو اجتماعی آن شهر، می 

وهش ژنتایج این پ  د.کرمسیحیت را در نمادهای حیوانی غزلیات شمس نقد و ارزیابی  

 عروج  های؛ مقولهمسیحیت در نمادهای حیوانی   هایترین جلوهدهد که مهمنشان می 

که مولانا ازین الگوها برای    ، غسل تعمید و باورهای مسیحیت است  مسیحایی،  مسیح، دم 

اندیشه ناب عرفان اسلامی کمک می بیان وگسترش  براین اساسهای    با  عروج  گیرد. 

باروری  با  مسیحایی   حق، دم  به  بازگشت  الگوی و  الهی    با   میدتع  ، غسلالگوی عشق 

مسیحیت با الگوی اسلامی نفس اماره همنوایی    در   شیطان  و  نفس  تزکیه  و   گذر  الگوی

معنایی دارد که هرکدام ازین مفاهیم با استفاده از نمادهای حیوانی در غزلیات شمس به 

 . نمایش در آمده است

 های مسیحیت : مولوی، غزلیات شمس، نماد حیوانی، مؤلفههاکلید واژه 
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 5/1401/ 10؛ پذیرش مقاله: 8/1399/ 14 پژوهشی است. دریافت مقاله: –مقاله علمی 
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   :مقدمه 

های  یافته، در ناخودآگاه فکری هر فرد مؤثر است. از رمزگانمحیط اجتماعی که فرد در آن پرورش  

است، می اثرگذار  بشریت  اندیشگانی  بر فضای  که دین فرهنگی که  اشاره کرد، چرا  به دین  توان 

شود و دین و فرهنگ پیوندی ناگسستنی با هم دارند. در  مایة فرهنگ هر جامعه محسوب میدرون

حیت در نمادهای حیوانی غزلیات شمس پرداخته شده است؛  این پژوهش به بررسی وجوه آیین مسی

زیرا محیط زندگی مولوی که آکنده از فرهنگ و باورهای مسیحیت بود، در ناخودآگاه فکری او به  

واسطة سنت فرهنگی جریان داشت، که نمود باورهای مسیحیت در اشعار مولوی مؤید این مطلب  

داب آیین مسیحیت در فضای فکری و ذهنی او موثر بود؛  دهد که باورها و آها نشان میاست. بررسی

رو نفوذ آداب مسیحیت به دلیل فضای دینی مسیحیت در قونیه و وجود کلیساها و ارتباط مولوی  از این

شناس آلمانی مردم قونیه در زمان  شود. به گفتة آنامری شیمل مولوی با کشیشان در آثار او دیده می

 مولانا مسیحی مذهب بودند. 

-های هتّـیان، یونانیان، رومیان، و مسیحیان را که در خراسان و آناطولی زیسته و نشانههایی از سنتمولوی رگه
است،  سازد...قونیه صحنه زندگی مسیحیت بودههایی از میراث روحانی خود بر جا گذارده بودند، روشن می 

کردند، با خود مضایقه ن منطقه زندگی می شماری، که در آگوی کشیشان و راهبان بی و مولوی یقیناً از گفت
 (. 256،59: 1382)شیمل، کرد نمی 

 تحقیق ه و ضرورت  یشینپ

با تأثیرپذیری نمادهای حیوانی   برای بررسی پیشینة تحقیق تاکنون پژوهش جامع و مانعی در رابطه 

به صورت    شکوه شمسغزلیات شمس از دین مسیحیت صورت نگرفته است، اما شیمل در کتاب  

ای تحت عنوان  را بر اثرپذیری فرهنگ مسیحیت بر آثار مولانا اشاره کرده است، همچنین در مقالهگذ

»فروغ رخسار مسیح در آئینه سخن مولانا« تألیف محمد فغفوری به بررسی سیما و شخصیت مسیح  

یات  پرداخته شده است، و کتاب »چهره مسیح در ادب  دیوان کبیرو بعضاً در    و فیه ما فیه   مثنویدر  

منوچهری،   عنصری،  فرخی،  کسایی،  رودکی،  شعر  از  شواهدی  به  تنها  که  آریان  قمر  از  فارسی« 

ها به  طور کلی در اغلب این پژوهشفردوسی، ناصرخسرو، معزی، سنایی و .... بسنده کرده است؛ به

صد  بررسی وجوه تصویر مسیح در آثار شاعران پرداخته شده است، ولی در مقالة حاضر نگارندگان ق

ها و باورهای مسیحیت را در نمادهای حیوانی غزلیات شمس، بررسی دارند، تا چگونگی تجلی مؤلفه
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های این دین به صورت ناخودآگاه در فضای اندیشگانی مولانا حضور  کنند و تبیین نمایند که آموزه 

الگوهای عرفانی و اسلامی شاعر همنوایی   با  این مفاهیم  پیدا  یافته است و در بستری دیگر  معنایی 

طور اختصاصی به بررسی وجوه تاثیرپذیری آیین  ایی که به کند. براین اساس تاکنون کتاب یا مقاله می

های  مسیحیت در نمادهای حیوانی غزلیات شمس پرداخته باشد، موجود نیست؛ چرا که بیشتر پژوهش

است؛ به  صورت گرفته و به غزلیات شمس کمتر توجه شده   مثنویمربوط به اشعار مولوی، بر پایه  

شود که باید غزلیات شمس مورد تفحص بیشتری قرار گیرد تا بتوان  همین جهت این نیاز احساس می

های  های اصلی تحقیق این است که آیا اندیشهتری از شخصیت مولانا رسید. پرسشبه شناخت کامل

ود؟ وجوه گوناگون این تأثیرپذیری به چه شکلی متجلی شده  عرفانی مولوی از دین مسیحیت متأثر ب

 خورد؟های آیین مسیحیت با کدام الگوهای ناب عرفانی و اسلامیِ مولانا پیوند میاست؟ جلوه 

 مباحث نظری 

مقوله  از  است.  موثر  فرد  هر  ناخودآگاه  و  فکری  فضای  در  فرد  هر  زندگی  فرهنگی  محیط  های 

های  ر مؤثر دین در فضای فکری افراد اشاره کرد؛ چرا که این رمزگانتوان به به حضوتأثیرگذار می

فرهنگی سازندة تمدن و فرهنگ یک جامعه است؛ بنابراین هر شاعری با توجه به محیطی که در آن  

های  گیرد و نشانه طور ناخودآگاه و خودآگاه تحت تأثیر عوامل آن محیط قرار میکند به زندگی می

انزوا شکل  ساخت اثرش متجلی میت و رو ساخآن فرهنگ در ژرف شود. بنابراین زبان در خلأ و 

گیرد و تا حد زیادی تحت تأثیر از فرهنگ و محیط بیرونی خود است. »در حقیقت هر تمدنی  نمی

تر این کلمه است« یک زیرساخت دینی دارد که به یقین روشنگر فرهنگ در معنای هرچه گسترده 

توان به فضای اندیشگانی یک شاعر  های فرهنگی میبا استفاده از رمزگان روازاین (.13:  1387)مالرب، 

شناختی، بافت اجتماعی و فرهنگی »مرزهای فرهنگ را پر  یا نویسنده دست یافت. در رویکرد نشانه

: 1389)ساسانی،  توانند عمل کنند یا به وجود آیند«  ای جداگانه نمیهای نشانهکند، و بدون آن نظام می

196.)  
دین مانند هر پدیدة دیگری در حال تحول و تکامل است، که این تکامل درنهایت به دین اسلام  

نمود گسترده ختم می ادیانِ متنوعی ازجمله دین مسیحیت  این سیرِ تحولی،  به شود. در  خود ایی را 

باورها    روازاین جایی که پیوند میان دین و محیط امری انکارناپذیر است،  اختصاص داده است، و ازآن

گذراد، که در این مقاله تلاش بر این  های مردم تأثیر میهای هر دین و آیینی نیز در نگرشو اندیشه
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چرا که محیط زندگی است، که پیوند میان دین مسیحیت در فضای فکری مولوی بررسی گردد؛  

ی دین  هاباورها و اندیشهمولانا یعنی قونیه در ارتباط عمیق با فرهنگ مسیحیت بود و مولوی نیز از  

  مسیحیت بستری برای پردازش الگوهای ناب اسلامی و عرفانی خود ایجاد کرده است.

ها قرار گرفته بود ... در اواسط قرن ششم قبل از ها تحت تسلط هیتی ناحیه قونیه مدت 
بر آسیای صغیر مسلط می  ایرانیان  بعد میلاد  و  برگاما  از اسکندر، سلاطین  شوند...بعد 

انتشار آیین مسیح، پائولوس یکی از رومیان بر این ناحیه حکمرانی کرده اثنای  اند.در 
می  اقامت  شهر  این  در  شهر حواریون  این  در  روم  امپراطور  ترایانوس  عصر  در  کند. 

   (.236: 1351)اصفهانیان، یهودیان و رومیان ساکن بودند 

بود سبب تأثیرپذیری مولوی از این آیین  های مسیحیت  حضور مولانا در قونیه که متأثر از اندیشه

 شده است.  

( ایکونیوم  گذشته  در  که  قونیه،  استانiconiumشهر  از  یکی  و  داشته  نام  های  ( 
ای است و نیز یکی از اولین شهرهای  امپراطوری روم بوده، دارای سابقة تاریخی دیرینه

فتند و از پیروان آن این منطقه بوده که ساکنین آن با آمدن مسیحیت دین جدید را پذیر
   (.638: 1376)نفیسی، شدند 

دهد که مولوی در آثار خود بیش از هر داستانی به داستان  ها نشان میاساس نتایج بررسیبراین

ساخت روحی ایی دارد؛ دلیل این توجه شاید به این خاطر است که مولوی در ژرفمسیح عنایت ویژه 

داند که روح مردة او را زنده کرده است، که  همچون عیسایی میو ضمیر ناخودآگاه خود، شمس را  

تحلیل  و در این مقاله وجوه تأثیرپذیری مولوی از این آیین در نمادهای حیوانی غزلیات شمس تجزیه

هایش به دلیل شور و هیجانی که در سرایش  زیرا که مولوی، در اشعار خود به خصوص غزل  گردد.می

در حالت خودآ دارد،  تجربه غزل  بیان  برای  ناخودآگاه  و  به  گاه  ناچار  فرازبانی خود  و  های حسی 

 کند. زند و از زبان سمبلیک و رمزی استفاده میشکنی در زبان دست میساختار

های حسی و مشترک ماست، برای بیان در غزل عارفانه شاعر کلماتی را که مولود تجربه
برد. نتیجه کار می سی و عمومی بههای حهای شخصی و فردی و بیرون از حیطهتجربه

پیدا کردن زبان این و رمزی  از زبان در غزل عارفانه، خصلت سمبلیک  استفاده  گونه 
 (. 22: 1380، یانرپورنامدا)است 
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که زبان بر  طوریها منجر به تحولِ چشمگیر در حیطه زبان شد. به شور و هیجانِ موجود در غزل 

های مولانا از حالت قراردادی  رسانی خود را از دست داد، لذا غزل ماندیشه و معنا مقدم، و کارکردِ پیا

متناقض در غزلو تک معنای  و سبب ورود  اینمعنایی خارج،  پورنامداریان  تبیین  ها گردید؛  گونه 

 کند. می

تقدم حضور زبان بر معنی ناشی از هیجانات شدید روحی است که سکون و آرامش 
، یانرپورنامدا)  بردرا از میان می اندیشة منطقی و بعد بیانِ آگاهانة آنلازم برای تعقل و  

1380 : 155 .) 

بنابراین نمادگرایی در شعر مولانا به اوج تنوع، نوآوری، تأثیر، ابهام و ژرفا رسید و مولوی دست  

 .  های شخصی تبدیل کردای را به نمادبه ابتکار و ابداع زد وحتی نمادهای قراردادی و کلیشه

هایی را که شاعرانی مانند سنایی، غزالی از سنت تغزلی شعر ابداع کرده بوند، در  نماد
گر شدند در این زمان بود که مولوی  اوایل قرن هفتم به صورت قراردادهای سنتی جلوه

های شخصی ازجمله شیر  در درون همین قراردادها دست به ابتکار و ابداع زد و از نماد
های شناخته شده را از از معنای قراردادی استفاده کرد و آنچه این واژهآهو و مرغابی و...  

که از دید مولوی برای رسیدن به  کرد نوعی تجربة شهودی و فراحسی بود  خود دور می 
   (.232: 1385)فتوحی،    دریای حقیقت باید از کف گذر کرد

 های مسیحیت در نمادهای حیوانی لفهؤترین مهم .  م1
واسطة سنت فرهنگی از محیط زندگی قونیه به او رسیده  های مسیحیت که به باورها و اندیشهمولوی از  

 با هاجلوه  بود، بستری برای پردازش مفاهیم عرفان ناب اسلامی خود ایجاد کرده است، زیرا که این

 سلامیا الگوی  عروج، با مقولة اساس براین خورد؛می پیوند  مولانا اسلامیِ و عرفانی ناب  الگوهای 

 بازگشت خود اصل به مرگ از آدمی پس روح که چرا دارد، معنایی تطابق  )حق(اصل   به بازگشت

 مقولة است، مسیح حضرت عروج یادآور متن  در موجود هاینشانه به توجه با وجه  این کند، ومی

 وجود باروری به عشق، مسیحاییِ دم زیرا است، الهی الگوی عشق با انطباق قابل مسیحایی دم

 نفس تزکیه و گذر عرفانی الگوی که با تعمید غسل در است صورت همین به گردید، منجر مولانا

و درنهایت نمود شیطان در آیین مسیحیت که با نفس اماره در دین اسلام تطابق   کندمی پیدا مطابقت

و دستیابی    کند، چرا که هدف اصلی دین اسلام جهاد با نفس، جهت رهایی از ورطة حیوانیتپیدا می
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رو در ذیل چهار وجوه آیین مسیحیت که در ناخودآگاه مولوی وجود داشت  به قرب الهی است. ازاین

 گردد. تحلیل میو در نمادهای حیوانی تجزیه  

 روج .  ع1.  1

با توجه به اعتقاد مسلمانان به ابعاد دوگانة روح و جسم در وجود آدمی، مولانا نیز معتقد است که  

گردد؛ با این توضیح که از دیدگاه مولوی این حرکت  به اصل خود بازمیروح آدمی پس از مرگ  

  گیرد. براین اساس عروجِ جسم پس از مرگ، صورت می  عشقواسطة عنصر پویای  سوی معشوق به به 

عیسی  یادآورِ دفن جسد حضرت مسیح و عروج روحِ عیسی به آسمان است. زیرا بنابر باور مسیحیان  

و »مریم مجدلیه در روز یکشنبه بر سر قبر   فصح به صلیب کشیده شد  عید  مسیح دو روز پیش از روز

:  1375نجیل،  )اکه قبر را خالی دیدند زیرا یسوع از میان مردگان زنده شده بود«  حالی رود درعیسی می

لک، که در حوزة نمادهای حیوانی مولوی برای بیان این وجه از نمادهای کبوتر، لک   (.27:  29یوحنا،  

گیرد که موارد مورد بحث در ذیل با شواهد  باز، پروانه، زنبور، خروس، آهو، اسب، برّه و خر بهره می

  گردد.موجود در نمادهای غزلیات تجزیه و تحلیل می

پربه ازجمله لکطورکلی  برجستهلکندگان  از  نمادها،  که  ترین  هستند،  سفر  و  مهاجرت  های 

گرفته بهره  خود  عرفانیِ  مفاهیم  کردن  مطرح  برای  آن  از  لکعارفان  بهلکاند.  و  ها  امنیت  خاطر 

آرامش و نیاز به زیستِ مناسب در فصلِ خزانی، که نشانگر مرگِ تدریجی موجودات و گیاهان است،  

لک را در یک  گیرد. مولوی نیز لکخود میکنند، اما این سیر در فصل بهار نمودی دیگر به کوچ می

کند.  غزل، اما در دو محورِ متفاوتِ مهاجرت و بازگشت، مقوله مرگِ جسمانی و معاد را مطرح می

رود، اما  ها در فصل خزانی که رمز مرگ جسمانی است، به قعر زمین فرو میلک رو جسد لکاز این

یابد و به حمد و ستایش  تجدید حیات می -مانند بازگشتِ پرندگان از سفر -جان آدمی در فصل بهار

برگی، نوحه و  ایی خزان، درد دل، جامه سیاه، ماتم، بیپردازد. در ابیات ذیل شبکه نشانهمعشوق می

 گر مرگ جسمانی است. قعر تداعی

 ای باغبـان ای باغـبان آمـد خـزان آمـد خــزان  

 زده      زده جـامه سیاه مـاتمجملـه درخـتان صـف 

 ده آخــر جــوابی بــازده              لـک و سـالارِ ای لـک

شاخ  نشان بـر  بنـگر  نشان  بنگر  دل  درد  از   وبرگ 

و نوحهبی  امتحان زان امتحان ده بـرگ وزار   گر زان 

بـر آسـمان بر آسمان؟   در  قعـر رفتـی یـا شـدی 
 (1615: 1386مولوی، )                                        
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لک در  گردد، که بازگشت لکنشین میلک با بهار، گلشن، صبح و... هماما در ادامة غزل، لک

های ذهنی مولوی نسبت به  فصل بهارِ رستاخیز، نمایانگر عروج روح است، که با توجه به زیرساخت

توان با در قبر رفتن حضرت مسیح و عروج آن تطبیق داد. »بازگشت  میآیین مسیحت این مسئله را  

 (. 15: 5، ج 1387شوالیه،  )لک منوط به بیداری طبیعت است ... در نتیجه نماد مسیح است« لک

 میـرد خـزان هـمچو دد، بـر گـور او کوبـی لــگد      

 گلشن پـر از شاهد شود هـم پوستـین کاسـد شود      

 لک بیـاید بـایـدک، بـرقـصرعـالی چون فلک      لک

 پاسـبانپاسبان، ای دمد، ای نک صبح دولـت مـی  

 زمـان   زایــــنده و والــــد شـــود دور زمـان دور

 کنان،کالمُلک لک، یـامستعان یامستعان لکلک
 ( 1615: 1386مولوی، )

 گوید.لک جان سخن میاز لک روشنیبه مولوی در مواردی دیگر نیز 

لک کجایی؟«برسید  شده،  »بهار  که:  جان   لک 
           

جان  برگ  و  گل  عالم،  جمله   فزایی بشـکفت 
 ( 2735: 1386مولوی،  )                                      

که   دیگر  پرندگان  میاز  است،  مسیح  عروج  به  یادآور  کرد.    کبوتر توان  فرهنگ  اشاره  در 

های کبوتر،  جایی که مولوی تحت تأثیر این دین بود، لذا نشانهمسیحیت کبوتر نماد روح است و ازآن

که بسا نشانگر زیرساخت آیین مسیحیت این نماد است، زیرا کبوترِ روح زمانیمسیح و عروجِ روح چه 

الست عشق   به بانگ  مانند حضرت مسیح  برسد،  او  این  سوی معشوق عروج میبه گوش  کند، که 

با عروج مسیح هم بر  الگوی بازگشت به اصل  نوایی دارد. در انجیل روح خدا به صورت کبوتری 

 شود.  حضرت مسیح نازل می

یوحنا چون غسل توبه داد همة آن گروه را و غسل داد یسوع را نیز، در وقتی که یسوع  
می  روحنماز  او  بر  شد  نازل  و  آسمان  شد  گشوده  کبوتری  کرد  جسد  مانند  القدوس 
   (.9: 10، لوقا،  1375)انجیل،  

 بسا مؤید این مطلب باشد. تأویل مکرر روح به کبوتر در آثار مولانا چه 

بلی  گـفت  آنکه  هر  و  رسید  عـشـق   السـت 

نِـی  سـرِ  بــرانَـدَم  گــر  او،  کبوتــر   منــم 

بـهل، دعا میبس است دع   گووت، دعــوت 

 

بــلی هسـت صـد هـزار بلا    گـــواهِ گــفتِ 

بام و سرا  نـپرم جـــز کـه گرِد  پـرم؟   کـجا 

بلا  صـدهـزار  هسـت  بــلی  گــفتِ   گـــواهِ 
 (30: 1386مولوی،  )                                      
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مانده بود، ولی اکنون با دعوت و ندای معشوق  کبوترِ مسیح مدتی از برج عشق و وصال مهجور  

 1کند.سوی حق عروج میاز قبر جسمانیات به 

ای  شود، که در نمونة شعری ذیل شبکة نشانهنیز دیده می بـازاین وجه از آیین مسیحیت در نماد  

بسا صفیر و طبل  اساس چهمسیح، صفیر، طبل، پران، سفید یادآور عروج حضرت مسیح است، براین

سوی شاه  گیرد و به جانی دوباره می  باز،بتوان به دم مسیحایی تعبیر کرد، که با نواخته شدن آن    را

شدن و تازگی و طراوت و    سوی اصلِ خود، کنشی است که زنده کند و این پران شدن به عروج می

مانند  وایی دارد، زیرا رنگ سفید  نکند و از این طریق با رنگ سفید همتجدید حیات را تداعی می

اند،  طلبد؛ پس با روح پران که از آن به رنگ سفید یاد کرده حضرت مسیح حرکت رو به بالا را می

 گیرد. در یک طیف معنایی قرار می

 بشنو   او   ریصف ی  دی دـن  وـچ  را  حیـمس

 ی زیتبر  مسـش  بالـاق  نــدام  ریگــب
 

 باز طبلکی  سوبه ی  دیسف  باز  چو  بپر 

 دراز   نشی ـآست  زِ   ابدـی  تو   مالـتاک   که
 (1029: 1386مولوی، )                                    

بسا مؤید این مطلب باشد، که روح مسیح مانند مسیح از کالبد قبر  البته تأویل مکرر روح به باز چه 

 سوی معشوق عروج کرد. جسمانیت به 

چ بـروح  ک ـو  پ  ـازیست  شود ـه   ران 
 

جانم باز  رفت  تو  پیش   از 
 

 گهر، تا چند باشی در سفرخوش ای جان پاک 

گرفت   شنیدن  طبل  شه  سوی   کز 
 ( 431: 1386)مولوی،                                               

آمد  بـاز  شـنید،  تو   طبل 
 ( 654: 1386مولوی،  )                                             

 تو بـاز شـاهی بـاز پــر سـوی صـفیر پـادشـاه 
 (90: 1386مولوی،  ) 

، این پرنده برای دستیابی به مُلک عشق، باید با شنیدنِ ندای طبلِ الست، وجود خود را از  پروانه

ای در  سوی معشوق پرواز کند. جانِ عارف نیز مانند پروانه غلاف جسمانیت بیرون بکشد، تا بتواند به 

واسطه تزکیة نفس و اجتهاد خود را از پیلة تن رها  است، ولی باید به غلاف جسمانیت )پیله( اسیر شده  

بسا بتوان پیله را قبری )جسم( در نظر گرفت، که روح و جان پروانة عاشق بعد از  اساس چهکند. براین 

ضرت مسیح و عروج روحش  کند، که این مسئله یادآورِ در قبر بودن جسد ح برهةِ زمانی عروج می
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به آسمان است. پروانه »در فرهنگ مسیحی نماد روحی رهاشده از پوشش جسمانی است که نیک  

 (. 212، 2، ج1384)شوالیه، است«  سگال و بختیار شده 

 ش ـــ ـآت ز شدـندیــنی روانهـپ که

شمشیر   شـبرک  طبل، شنیدی  زود 
 

 عارست  دیشهـان را عشق انـج که 

 ذوالفقارست  لافـغ و ـت انـج هـک 
 (359: 1386مولوی،  )                                  

 2شود.زیر دیده می ابیات در  روشنی به رمزگشایی مولوی از پروانه و مسیح 

شمع  پروانه  بر  سوخت  چو   من 

خـوان  فسون  مرا  دگر  بـار   یک 
 

احـترازم؟   بـاشد  چـه  ز   دیــگر 

طـرازم  کـن  مـسیح  روحِ   وز 
                                                     (1369) 

سوزانند، زیرا که  صفت وجود خود را در آتش عشق و وصال معشوق میعارفان و عاشقانِ پروانه 

اساس مولویِ عاشق  بخش است. براین آتش برای عاشقان در حکم دم مسیحایی، بارورکننده و حیات 

منزلة  گیرد. پس آتش وصال برای مولوی به وصالِ شمس تبریزی جانی دوباره مینیز از آتش عشق و  

 حیات و باروری او بود.   دهندة آب، نشان 

نــه پـــروانه  زِ  کمــتر   ای عاشــقا 
 

آب جان  که  آتش  این   هاست خاصه 

داده  آبــی  شـــکـل  را   اند   آتـــشی 
 

اجتناب؟   آتـش  زِ  پـروانه  کنـد   کی 
 (254: 1386مولوی،  )                                  

ماست  کار  عــکس  بـه  پـروانـه   کار 

چـشمه آتش  بـگشـاده وانـدر   اند یی 
 (442 :5دفتر  ی، ثنو )م                                   

بیرون  برد، تا از گورِ تن  سر میاما این پروانه زمانی در قالب کرم در گور، به انتظار نفخِ صور به 

بیاید و مانند پروانه )روح( رجعت کند، که این هبوط )در پیله بودن کرم( و صعودِ )بیرون آمدن آن  

همانی  توان با در قبر رفتن حضرت مسیح و عروج آن ایناز پیله( کرم و تبدیل آن به پروانه را می

هیئت پیله بودن رهیده    ای است، که ازکند، همانند زنجیره دانست. »هنگامی که روح، جسم را رها می

واسطه  تن به   دیگر ارتباط میان خز و گورِازسویی  (.244:  1389)سرلو،  آید«  ای درمیصورت حشره و به 

 رنگ سفید ابریشم، با کفن سفید و همچنین روح که به سفید بودن آن اعتقاد داشتند، قابل ذکر است. 

 روییـچون کرم پیله در بلا در اطلس و خز م

    

 امده ـاندر قبا پوسیـرم پیله هم ک ــو ز ک ـنـبش 
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 امور تن ریزیدهـز گـور دم کـکز بهر من در ص                                                       رافیل منـش اسـن رو پیـای در گور تپوسیده 
 ( 1231: 1386مولوی، )

تأویل کرد، نماد زنبور است، که در مواردِ ذیل  توان به مقولة عروج  از موارد دیگری که می  زنبور،

شود. پران شدن  است، پس روح پاکِ عاشقان مانند زنبوران پران می  زنبور به روح و جان تعبیر شده 

توان به صعود روح به آسمان تعبیر کرد. در  های این حشره است، که از آن میزنبور یکی از کنش

اساس اگر بتوان  است. براین های مرتبط به مسیح شناخته شده دعنوان نماآیین مسیحیت زنبورِ عسل به

ماند و  شود با زنبور عسلی که سه ماه در کندو میمی  بنابراینزنبور را مسیح و کندو را قبر او دانست،  

همانی دانست؛ چرا که حضرت  کند، این آید و پرواز میبعد از این برهه زمانی از کندو بیرون می

منزلة روحی  کند. در فرهنگ مسیحی »پرواز او )زنبور( به سه روز از درون قبر عروج میمسیح نیز بعد ِ

»زنبور نماد عروج مسیح بود....فصل زمستان    (.193:  1392)کوپر،  شود«  است که وارد قلمرو آسمان می

 (.470، 3، ج 1382)شوالیه، آید« سه ماه زنبور عسل از کندوی خود بیرون نمی

روح همه  این  زنبـور با  چـو   ها 
 

                        ها زنبور و از عشق تو پّـران شده                                                                                              جان

وی   است طواف  نوش  زانک   اند 
 (296: 1386مولوی،  )                                  

 ایکیان را زان عسل آلوده تا دهان خا
 ( 2123: 1386مولوی، )

وار و  جمعی به صورت دایره سوی آسمان، به زنبورانی که دسته تصویر پران شدن زنبورانِ جان به 

 روند، تصویر شده است، که مانند مسیح قصد عروج دارند. زنان سمت آسمان میچرخ

جان  کند  بیتا  سماعهای  در   جان 
 

 گـل بـهزنبورها پران شـویم ازگـلامروز چون 

 بشـنو سمــاع آســمان خیــزید ای دیــوانگان                             

                                                                                  

زنبـور  ازل  شـهد  آن   ییگـردد 
 ( 2154:  1386مولوی،  )                                          

 گوشه آبادان کنیمخانه جهان شش تا در عسل 

 جـانم فـدای عـاشقان امـروز جان افشان کنیم
 ( 1544: 1386مولوی، )                                 

توان به عروج مسیح تأویل کرد، این پرنده بر صبح و بیداری، و  پرندة دیگری است که می  ،خروس

مسیح مانند  رو  ازاین رستاخیز و بیداری روح است،    دهندة کند، و نشان خورشیدی، دلالت میپرنده  

 دهنده صبح و بیداری است.  بانگ خروس بشارت
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دهد. قرار گرفتنِ خروس خروس چون مسیحا فرا رسیدن روز را پس از شب بشارت می 
 (. 95:  3، ج1382،  )شوالیهباشد بر نوک کلیسا نشانة تفوق روحانیت در زندگی بشری می 

که خورشیدِ معشوق پرتوافشانی کند خروس جان مانند مسیح برای عروج بانگ عاشقانه  زمانی

 دهد.سر می

سعادت صبح  آید آن  فشان  نور  چون   ها 

رفته       عـدم  کتـم  در  رفـته  قدم  به   جان 

من  با  کـند  شیـوه  یک  آبستن  مریم   دل 
                                            

آید   فغان  و  بانگ  در  جان  خروس   آنگاه 

آید  مـیان  به  حین  در  رفته  خم  به  قد   با 

آید  زبان  گفـت  در  تـن  روزه  دو   عیسـی 
 ( 842: 1386مولوی،  )                                             

اند، اما در ادامه نمادهای حیوانی مورد  تا اینجای بحث، پرندگانِ نمادین تجزیة و تحلیل شده     

 گیرند.بررسی قرار می

جان آدمی خواستار رهایی و بازگشت به موطن اصلی خود است و حس نوستالژی، به او اجازه   ،آهو

شدن به صحرای عشق و وصال  دهد؛ پس آهویِ جان نیز خواهان جدایی از زمین و پران  ماندن نمی

بسا دلالت ضمنی آهو به روح، برگرفته از این آیین  است، که براساس زیرساخت دین مسیحیت چه 

در اغلب غزلیات شمس مکان   (.67: 1388فورد،  )میتباشد، چرا که در مسیحیت »آهو نماد روح است« 

سوی  پیوند است، چرا که روحِ مسیحایی بهآهو در صحراست. صحرا با الگوی بازگشت به اصل هم

شود و همچنین آهو و صحرا براساس مفهوم باروری در کنار هم قرار  جایگاه اصلی خود پران می

:  4، ج1385)شوالیه،  اروری است«  گیرند. »جایگاه مسیح، صحرا بود...صحرا به دلیل وجود خدا نماد بمی

شود؛ پس آهو از صحرایی  اساس ارتباط بینامتنی بین این نماد و دین مسیحیت مشاهده می. براین(140

به  تغذیه میکه  است،  بارور شده  معشوق  مسیحایی  دم  این  ،کندواسطة  به  از  آهو  که خون  روست 

 گردد.مشک مبدل می

نــاگ در  بـگشــرم  ره  ز  دـــایی   مـرآیام 

 مـبه دو صد بام برآیم به دو صد دام درآی
 

داند پیمانه چه  این  پیمانه  جان  این   ایست 

    «یـاهو» جا پلنـگ و آهـو نعره زنان که این
 

دارد   تو  تماشای  که  لطیفی  جان  زهی   که 

   3چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد

 ( 526:  1386مولوی، )                                   

پ  اندـرسی ـاک مـذیرد در خـپیـاک مـاز 

او، مـا را کـه مـی پـنـاه   کـشاند؟ ای آه را 
 ( 669: 1386مولوی،  )                                         
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آهـبی ای  ن  ، وـا  پـافـاز  است  ـدیـت   د 

گ  صحرا  اسـهمه  ارغوان  و  است   ت ل 

                                                                                                                                                

نسـک  از  نیــه  و  چــرین   ریدی ـلوفر 

ص در  که  دم  یک  دمیدی ـبدان   حرا 
 ( 2323: 1386مولوی،  )                                          

توان به اسب اشاره کرد. اسب حیوانی است، که در اساطیرِ ملل مختلف  از نمادهای دیگر می  ، اسب

است. این حیوان به دلیل نقش ویژة خود در نبردها، که از  به دلیل کارایی زیاد، جایگاه خاصی یافته

گرفت عنوان یک توتم، مورد تقدس قرار میبرساند، بهگذشت تا سوار خود را به پیروزی  مایه میجان

است. اما در    دلیل همین تقدس به عناصر مقدسی مانند خورشید و آب و ایزدان پیوند زده شده و به

نوایی معنایی دارد، پس عنصر پویای عشق در  ابیات ذیل معراج سواران با عروج حضرت مسیح هم 

طلبد.  ها شده است، زیرا که عشق حرکت رو به بالا را میآنوجود عاشقان، سبب حرکت مسیح وارانه  

دیگر ارتباط میان خورشید عشق و مسیح با مفهوم مشترک تجدید حیات و دم بارورکننده در  ازسویی

رو تمام  نشینند. »نقش صلیبی در یونان حضرت مسیح بر اسب سفیدی سوار است...از اینکنار هم می

   (.160- 161   :1، ج1384)شوالیه، بر چنین اسبی هستند« های بزرگ مسیحی سوار  شخصیت 

ب بس  و  منصورند  و   ند ادولت  اـشاد 

مسیح رَ   بر  همچون  آسمان  بر   وی 

تو      عـشق  بـرای  تبـریزی   شمـس 

                                                                                                              

لــفارس   دیـــشـان  از   وانگی ـکر 

تـگ بـر  را  پـاشـو  دیـد  از       وانگی ـر 

دیـوانگی  از  در  صـد   بــرگشـادم 
 (2527: 1386مولوی، )                                    

ثر عشق حرکت رو به تعالی و  ؤ واسطة نیروی پویا و موارانه است، که به نش حرکتی براق مسیحک 

اساس براق عشق، واسط میان زمین و آسمان و خواستار جدایی از زمینِ گزیند. براینکمال را برمی

شق با زمینِ پست مادیات  سوی میدانِ عشق الهی )آسمان( است، چرا که عنصر والای عمادیات به 

کند که این مقولة عروج براق عشق به آسمان  سنخیتی ندارد و به جایگاه اصلی خود بازگشت می

 گر باور عروج مسیح است.تداعی

 گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختیم   چون بـراق عـشق عـرشی بـود زیـر ران ما                                       
 ( 1476: 1386مولوی، )

است در غزل ذیل، تمامِ حیوانات  خود اختصاص داده  ای را به در آیین مسیحیت جایگاه ویژه   ،برهّ

میمنطقه معشوق  فدای  جاودان  البروج  پس  شد،  قربانی  که چون  شده  اشاره  برّه  به  ازجمله  شوند، 
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قربانی شده، سمبل مسیح است. که گناهان دنیا  دانند. »بره گردید. در مسیحیت، عیسی را برّه خدا می

ای  توان همان مسیح به صلیب کشیده شده اساس، برّه را میبراین   (.22:  1388فورد،    )میتبرد«  را با خود می

تواند سمبل قربانی باشد«  کند. »مصلوب شدن مسیح میعروج می  شدن  از قربانی  پستصور کرد، که  

رو عاشقان برای عروج مسیحایی و رسیدن به عید عشق و وصال باید خود  ازاین (.11:  1388فورد،  میت )

پسندد  را برای این عروج، مطابقِ میلِ معشوق آماده کنند. لذا معشوق، عاشقانِ لاغر و ضعیف را نمی

قربانی نیست،    ةقربانی نیست، جان لاغر و تهی از عشق نیز شایست   ة طوری که میش لاغر شایستو همان

 بلکه نیاز به کسی است که جانش همچون جان شمس فربه باشد تا قربانی معشوق گردد. 

چرخ  گردون  برّه  و  بزغاله  و   گاو 

قربان آنک  شوند  ز  باقی  همه   ها 
 

                                                                                 الدین تبریزی که عید اکبر است                                                                      عشق شمس 

تـو   قــربان  بتـان  مـاه  ای   بــاد 

بـی عـید  هـوای  تـو در   پـایـان 
 (1897: 1386مولوی، )                                           

 کی تو را قربان کـند چون لاغری میش آمدی 
 ( 2295: 1386مولوی، )

 شود.اند، مورد پسند معشوق واقع میو عاشقانی که خود را با عشق فربه کرده 

 کشدکان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می  نـماییم از پـی قربان عید                                  خویـش فـربه مـی
 (  675: 1386مولوی، )   

های مختلف  است. در فرهنگ  خراز نمادهای حیوانی دیگر که یادآور آیین مسیحیت است، نماد    خر،

است. این    ، اما در غزلیات به جنبه منفی آن توجه شده ه استیا الاغ جنبه اهورایی و اهریمنی داشت  خر

دانی و احمقی  حیوان در ایران پیش از اسلام جنبه اهورایی داشته است، اما امروزه به چشم حقارت و نا

است و مولوی با همنشین کردن خر  شود. در غزلیات نیز این مفهوم آن حفظ شده به آن نگریسته می

بعینه نشان داده  به باور مسیحیان عیسی سوار بر خر   و عیسی تأثیرپذیری خود را از مسیحیت  است. 

 است

چنان شد  سوار  پس  الاغی،  یافت  یسوع  شده...و  نوشته  که،    که  بنت بود  ای  مترس 
 (.  16:  12، یوحنا، 1375)انجیل،  آید، سوار بر کره خری نرینهصهیون! اینک پادشاه تو می 

از مراحل تهذیب نفس می شدن تمنیات و خواطر  پندارند، که سبب قطععارفان روزه را یکی 

ت این  است. مولوی برای پرداخ  شود و این امر در متون عرفانی نمود خاصی پیدا کرده شهوانی می
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روح به میدان عالم غیب و ملکوت باید    گوید، که برای رساندن عیسیِمفهوم از خرِ دجال سخن می

 شود. داری وادار کرد. و این امر تنها با یاری خداوند میسر میخر نفسانیات را به روزه 

 های این لقمه ها ز قـوت اگر دیـدی تـو ظلـمـت

 جـال از روزه    بتدریــج ار کنُــی تــو پـی خـر دَّ

 را نــگـه داری به امــر رب                                                                          «تَصــوموا» اگـر امـر

 سـتی هات پارهز جــور نفـس تـَر دامن گـریبان 

سـواره میـدان  در  کـه  مـریم  عیـسی   ستی بیـنی 

 ستی لّبیکت دوبارهگویی تو،  به هـر یـارب که می 
 (  2233: 1386مولوی، )                                    

تواند به  واسطة ریاضت از خرِ جسمانیت رهایی یافت، مانند حضرت مسیح میکه به آدمی زمانی

 گلزار عدم دست یابد. 

مـستی ز  گوید  خر  تَرکِ  که  آن   هر 

بـرهنه  پـا  شد  روان  و  رسـت  خر   ز 

                                                                                                      

نـدارد   افــساری  و  پـــالان   غـــم 

نــدارد  خـاری  آن  که  گـزاری   بـه 
 ( 520 :1386مولوی،  )                                             

تنها با رهایی از خرِ تن   جان آدمی برای رسیدن به موطن و مصدر خود در تکاپو و تلاش است و 

سوی ملکوت است و عیسایانِ روزگار برای  تواند، راهی این سفر شود. مقصد این سفر به و جسم می

 یابند. سیر کردن باید زمان شب را انتخاب کنند تا بتواند به آب حیات و جاودانگی دست 

 خنک آن جان که رود مست و خرامان برَِ او 
 

 عیـســیِّ روزگـــاری، سـیـّاح بــاش در شب                              

او   مَـصـدَرِ  سـفر  در  تــن  خــر  از   بــرهــد 
 (1874: 1386مولوی،  )                                              

 چو خر نخسبیهمدر آب و در گل، ای جان، تا  
 (2184:  1386مولوی، )                                 

به آسیببراساس کنش تأویل شده  های طبیعی حیوان، دلالتِ صریح لگدزدن  اماره  نفس  های 

 شود.  هایش شروع میاست، که اگر خر به استغنا برسد و بار جسمانیت را بر عیسیِ روح نهد، لذا آسیب

سکیزد...بنگر که این خر نفس ترا  اندازد و چگونه بر می ها می این خر نفس چه جفت 
 (. 356:  1، ج1384)شوالیه، کدام دیو است که خار زیر دم نهاده است 

فرعونیست مکن  ،نفس  سیرش   هان 

شد  مستغنی  ط  چونک  شود ـاو   اغی 
 

نـت  یـی ـا  ک ــارد  آن  از  کُــاد   هن ـفر 

چــخ بـر  زند ـو  اسکیزه  انداخت   ار 
               (3621 : 4فتر دی، ثنو )م                                    
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تنت را    م ــغ  گارــبی   نـارک ــب  بر 

عیـــرســب نـر  بهاده  ـسی     ارـتنگ 

                                                     

کندنت  جان  آن  نه  کم  جان  و  دل   بر 

سـخ مـکـر  مرغــزنیــیزه  در   زارـد 
 ( 3621 -3622: 5دفتر )مثنوی،                               

را    روح برای اینکه بتواند خوراک روحانی و معنویت را دریافت کند، باید خود  رو عیسیِازاین

 3از خر تن خلاصی دهد.

کند و  نافهمان بیان میمولوی نهایت آشفتگی خود را با استفاده از ترکیب اسپوختن در گوش  

معتقد است نااهلان و ناقصان درک و توانایی دریافت نکات و ظرایف اسرار مردان راه حق را ندارند  

که در تن جسمانیت خود اسیراست،  خوانند و عیسیِ روح تا زمانیو ترجیحاً خود را به خاموشی فرا می

 های معنوی را ندارد. ظرفیت پذیرش حلوای لذات

جان  عـیسی  نکـته  بسی  که   بس! 
 

   زین مردم کارافزا، زین خانه پـر غـوغا                                                                                         

اسپوختم   خران  گوش  ودر  دل   در 
 ( 1247: 1386مولوی، )                                       

حل نخورد  آمد عیسی  خر  آخرُ  کاین   وا، 
 ( 633: 1386مولوی،  )                                         

 م مسیحایی د  .2.   1

های دیگری که در ناخودآگاه مولوی طبق یک سنت فرهنگی از مسیحیت به عرفان مولوی  لفهؤاز م

دیدار معشوقِ عیسی دمی  بخش را نتیجة  انتقال یافته است دم مسیحایی است، که مولوی این دم جان 

کند. که در این داند، که با ورودش به زندگی مولوی او را وارد مرحلة جدیدی از زندگی میمی

آهوانِ عاشق از  حیطه مولوی از نمادهای شیر آهو، اژدها، ماهی، طوطی استفاده کرده است. چرا که 

ا این عنصر با دم مسیحایی حضرت کنند، که در اشعار مولانعنصر پویا و بارورکنندة عشق تغذیه می

انجامد. پس آهویی که از گل و سبزه  میهمانی دارد، زیرا که به پویایی و بیداری وجود مولوی  این

گردد، که  کند، مانند حضرت مسیح به باروری منجر میروییده شدة با آبِ حیات عشق، تغذیه می

جایی که عشقِ مولوی به  ان است و ازآننمود این باروری در دگردیسی خون به مشکِ گرانبها نمای

شمس به بیداری وجود او انجامید، لذا عنصر پویای عشق در درون آهو نیز کارکردی با وجه مثبت  

می باروریپیدا  و  عشق  اساطیری  زیرساخت  با  آهو  مسیحایی  دم  مواردی  در  که  نماد   کند؛  آن 

، علف، عشق و بر اساس زیرساخت اساطیری  های سبزه رو آهو با نشانههمپوشانی معانی دارند. از این
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گیرند.  سرسبزی و باروری در کنار هم قرار می  ةواسطیونانی که در ذهنیت مولانا وجود داشت، به 

 (. 312:  1، ج 1384)شوالیه،  »در اساطیر یونان، ماده آهو مختص به هرا، ایزد بانوی عشق و ازدواج است«  

نشانه شبکة  ارتباط  ذیل  موارد  عشقدر  مفهوم  ای  با  و چمن  بهار  نسرین،  ورد،  آهو،  حیات،  ، آب 

 گردد.مشترک اسطوره عشق و باروری و دم مسیحایی مشاهده می

                                 ود کشیده ـ ـقت دل را به خـربای عشـای که

                                 سرینـت ورد و نـجاسرغزاری کانـای شاد م

 دلان دویده یـون بـی دل چــا پـته مـدل رف  

 ریدهـوان چــن آهـــته ویـرس  ق ـاز آب عش
 ( 2042:  1386مولوی،  )                                  

دارد و در نقش  پس شیر عشق برای صافی شدن خون آهوی عاشق، او را به تکاپو و جنبش وا می

 یابد.  مسیحایی نمود میدم 

حی ـعش آب  مردنـق  از  برهاندت  آمد    ات 

خونش  شود  تازه  چون  مفتونش  آهوی     آن 
        

 هان از دم تو خندان است ــاری که جـای به

  ست ک شد  ـت خون جگر مشـآهوان را ز دم
 

شـپل پاک  مـ ـید  زنــود  مـ ـرده  عـده     صاـار 

                                                                                                                                                                       است     عشق هانی و نام تو  ـان جـان جـتو ج

ش  ک ـای  او خـاه  در عشق دراندازد ـه  را   ود 

ش بـآن  آهــ ـیر  مـ ـدان  در  بگرازد ـو   یمنه 
 (545:  1386مولوی،  )                                      

 خندیو شجر میـکفتی چـزار شنـمـدر س

 خندی ی  ـجگر م رحمت است آنک تو بر خون
 (2303: 1386مولوی، )                                           

 چو خون که در تن آهوست مشک بو گردد 

 افت بر علو گرددـری یـو پـک از تـر آن ــه
 ( 489: 1386مولوی، )                                    

با دم مسیحایی همپوشانی معنایی دارد مقول الگوهایی که  نظر    ةاز  از  الگو  این  عشق است، که 

بخش وجود آدمی است، زیرا به حیات دوباره و  مولوی عنصر محرک و پویا و بارورکننده و حیات 

مثبت  وجه  از  آن  پردازش  برای  مولوی  که  شد،  منجر  مولانا  روح  بهره می  باروری  و  اژدها  گیرد 

اژدهای عشق مطرح میبه  ازاینصورت  اژدها وکند.  اتصال  نقطة  را می  رو  باروری،  عشق  توان در 

...    بخشیبرکتسرسبزی،   او   باروری نیرومند دیگر مظهردانست. ازسوی و  نَفَس آتشین  اژدها در 

اساطیری اسطوره    ایِ نفس آتشین، اژدها، عشق، گرمی دل زیرساختنمایانگر است که در شبکة نشانه

یت است، چرا که دم مسیحایی اژدهای عشق بارورکنندة جان آدمی است و باعث  ؤباروری قابل ر
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شود، این  که به وصال شمس تبریزی نایل میرو مولوی نیز زمانیگردد؛ ازاینطراوت و گرمی دل می

   گردد.کنندة روح و روان او میعشق در نمود مسیحا زنده 

 شرم   و   ترس دلز رفت  گرم، عشق  از شدوچ دل
  

صب عی ـم  رـجامه  خـدرد  ز    رود ی ـم  ویشـقل 
 

 است ـاژده کی  ـی قـشـع شین،ــآت ســفـن دــش 
 ( 337:  1386مولوی،  )                                      

می  سنگ  و  تو مردم  اژدهای  چو  عشق   خورد 
 (1914: 1386مولوی،  )                                             

اژدهایِ عشقِ  یابد، زیرا که  در بستری دیگر وجه مثبت اژدها به صورت عصای موسی نمود می

 سخن اژدهایی از ولویرو مازاین  .آوردموسی با بلعیدن نفسانیات، حیات و سرسبزی را به ارمغان می

 و ه زند مسیحایی دم با اکنون اما ،ردبُمی سربه  قالب و جسمانیت گور ته در مدتی که گویدمی

 جان همانی دانست، چرا کهتوان با اسطورة باروری اژدها این شود، که این مسئله را میمی محشور

مولوی  رو  کند، ازاینمی  عروج عزمِ و یابدمی یی و باروریشکوفا استعدادِ معنویت بهار  در آدمی

« دارد ارتباط زمین تاریک دنیای با اژدها  گیرد.نیز با دم مسیحایی شمس تبریزی جانی دوباره می

  ة که مقول(. 129: 1ج،  1384 شوالیه،)«  خیزدبرمی ربیعی اعتدال هنگام در»   موجود این اما  (.9:  1389 می،ئقا)

از سه    پستوان با در قبر بودن و عروج حضرت مسیح  در گور بودن اژدها و محشور شدن آن را می

 همانی دانست.روز این

 ست ـ ـخـن ده  راــم و ردانــبگ دور

 ت ـــکف از و دمــبُ یـوبچـــ اره ـپ

   مسیـح  ای  دمـت  بـه  وقتــم  عازر

  

 زا  ـفجان ای  نـک  ازه ــت راــم انـج 

 اژدها جان یِـوســم ای امتهــگش

 فنـا  گـــور  تـک   از   شـــدم   حـشـر
 (52: 1386مولوی، )                                    

شود. این حیوان در نقشِ  نیز مشاهده می  شیر  زیرساخت مفهوم دم مسیحایی در نماد پرکاربرد

با دمَ مسیحایی خود مانند حضرت عیسی زنده حضرت عیسی نمود می   ؛ کنندة مردگان استیابد و 

 بخشد. چرا که شیر مانند مسیح، با دمیدن بر نقش آهو، به آن جانی دوباره می
در مسیحیت، صورت مثالی شیر با بعثت رابطه دارد، شیر را مظهر پیروزی نور بر ظلمات  

:  1372)ستاری،  رو شیر نماد رستاخیز استکنند و ازاین و غلبه زندگی بر مرگ تعبیر می 

76  .) 
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توان خود مولوی و شیر را هم، به شیرِ وجودِ معشوق )شمس تبریزی( تعبیر  رو آهو را میینازا

بخشد، زیرا  کرد، که با ورود به زندگی مولوی، و با دم مسیحایی خود جانی دوباره به زندگی او می

و    یابد و این امر سبب عروجنشینی به مجنونی تغییر جهت میدوم حیات مولوی از مکتب  ة که دور

با دم مسیحایی خود قالب سرد و  تعالی روح او می گردد. پس شیر همان شمس تبریزی است، که 

 بخشد. کند و جانی دوباره به او میروح مولوی را بارور میبی

 دراند شیر ما بس نادر است شیر آهو می
     

 نقش آهـو را بـگیرد در دمـد آهـو کند   

 (721:  1386مولوی، )                            
چیز جان دوباره در محور جانشینی شیر همان حضرت عیسی زمان است، که دربرابر معشوق همه 

 گیرند.می

آمـد عِذار  خوش  یوسـف   آن 

گیرد   شیر  صید  به  که   شیری 
 

روزگــار    عیســـی   آمـد وان 

آمـد  مـرغـزار  بـه   سـرمسـت 
 (638: 1386مولوی،  )                                   

گویی های بارز طوطی سخن در نماد طوطی به وجه دم مسیحایی اشاره شده است. از ویژگی،  طوطی

نغمه خوشو  و  نغمه  مولوی  که  است،  عیسی  خوانی  حضرت  مسیحایی  دم  مثل  را  طوطی  آوازی 

پیوند است، طوطی  بخش طوطی با زیرساخت اساطیری طوطی همداند. البته دم روحبخش میحیات

با عشق که بارورکننده و حیاتنماد حیات و باروری است؛ ازین بخش زندگی مولوی بود، در  رو 

 گیرد.  یک طیف معنایی قرار می

    نوا نفس، وی بلبل شیرینای طوطی عیسی    
 

 های طـوطیِ شـکرستان تـوست     از نغمـه       

 های جانفزاکن زان نغمههین زُهره را کالیوه  
 ( 18:  1386مولوی،  )                                      

 زنان چنار   شاخ بید و دو دستـک  در رقص
 ( 945: 1386مولوی، )                                 

بخش نان و آب قابل  واسطة عنصر حیاتدر نماد ماهی، به   است.  نمود دم مسیحاییماهی نیز    ،ماهی

گر نشانة نان در  بخش و بارورکننده است، که این عنصرتداعیحیاتتأویل است. غذای ماهی آب

بخش و مسیحایی او مؤید این عنوان  مسیح است. عیسی به »نان زندگی« لقب گرفته بود، و دم حیات
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-کننده و حیاتاساس عنصر آب نیز برای جان و روح ماهی در حکم نانِ زنده ی عیسی بود. براین برا

 است.   کار رفته است. ارتباط این دو مؤلفه بارها در انجیل به آن اشاره شده بخش به 

کننده است و از آسمان نازل شده و کسی که از این نان بخورد  نانی که زنده  [مسیح]منم  
 (. 8: 6یوحنا،  1375)انجیل،  همیشه   ماندزنده می 

 ای، نـان وی و رزق او  بنگر در ماهی
  

   شد  هر که جـز مـاهی زِ آبـش سـیر 
 

آب عینِ  از  شـد  نقـد  را   ماهیـان 
     

 بحر بُوَد، پس تو در عشق ازو کمتری 
 (  2335: 1386مولوی، )

 روزی است، روزش دیر شد هر که بی
 (5: 1)مثنوی، دفتر                                         

خواب  و  دارو  و  جامه  و  آب  و   نان 
 (959: 6)مثنوی، ،دفتر                                     

 غسل تعمید   . 3  .1

سوی  توان به غسل تعمید اشاره کرد، که عاشقان واقعی برای عروج به از آداب دیگر مسیحیت می

سوی معشوق رهسپار شوند. مسئله گذر یا سفر یادآور  باید خود را از گناهان مبرا کنند، تا بتوانند به حق  

غسل تعمید در آیین مسیحیت است که در ناخودآگاه مولوی جریان داشته است. در مسیحیت معنی  

از  سغسل تعمید این است که »برای دگرگون کردن زندگانی و مسیحی شدن باید از آب، که پاک 

تعمید غسلی است که»موجب تولد تازه و سبب انتقال فیض خدا    (.259: 1387)مالرب،  است، گذر کرد«  

در این مقوله نمادهای سمندر، زنبور، مرغابی، ماهی یادآور آیین غسل  (.  65:  1368)مولند،  می گردد«  

از نظر عرفانی در  توجه کرد.    سمندر توان به نمادمی  میان،   تعمید در آیین مسیحیت است. که از آن 

می را  سمندر  رفتن  به  آتش  رسیدن  برای  که  کرد،  قلمداد  واقعی حق  عاشقانِ  رفتاریِ  کنشِ  توان 

ای  کنند. رمزگشایی آتش به عشق سبب ایجاد شبکه نشانههایِ راهِ عشق را تحمل میمعشوق، سختی

وجود سمندر عاشق )مولانا( است؛  شود، زیرا عنصر پویای عشق بارورکننده  آتش، عشق و سمندر می

-یابد، و به بیداری و رستاخیز درونی روحِ مولوی منجر میرو در حکم دمِ مسیحایی نمود میازاین

کند که با  دیگر سمندر )مسیح( با انجام غسل تعمید )آتشِ عشق( به آسمان عروج میگردد. ازسوی 

به  ک زیرساخت دین مسیحیت در ذهنیت مولانا تطابق پیدا می ند. »سمندر یک نماد مسیحی وابسته 

 (. 54:  1383)هال، ایمان است« 
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 گوهـر فـقر در مـیان بــر مَـثـَلِ ســمندری      وجان     آتش عشق لامکان سوخته پاک جسم
 ( 2348: 1386مولوی، )                             

 یکی دانسته شده است. نیز، در بیت زیر، در بحر رفتن )غسل تعمید( با در آتش رفتنِ سمندر 

    ام گشتـق ن  ـای میر مجلسی که تو را عش

     حر تا به کعب ـو را بـ ـلزمی و تــحر قـدر ب  

آت  خـشـدر  و  سمــی  گرفتهــوی   ایندر 

آت خـشـدر  و  سمــی  گرفتهــوی   ایندر 
 ( 2109: 1386مولوی،  )                                         

های  است که با نشانة مسیح در غزلی به آن پرداخته شده است. کنش  زنبورهای دیگر نماد  از نشانه 

شبکة  شناخته از  استفاده  با  مولوی  که  است،  حشره  این  زدنِ  نیش  عسل،  زنبور  معروفِ  و  شده 

کند. اما از  عریانی و در آب افتادن، تصویری برگرفته از محیط بیرونی را بیان میهایِ زنبور،  تداعی

دهد تأویل  های شیطانی که روحِ عریانِ از جسم، را آزار میتوان به وسوسهنظر عرفانی زنبور را می

ن خود  توابرای رهایی از این شیطانِ درونی، )دجال( با افتادن در آب، )غسل تعمید( میبنابراین  کرد،  

کندوها است، لذا    ة کنندجایی که آب، ویرانها را مستأصل کرد و ازآنرا طاهر و ریشة این وسوسه

کنند. تعمید عبارت است از »آیین وارد ساختن شخص به مسحیت که نتیجة  زنبورها از آب دوری می

)مولند، شود«  ور میوسیلة تعمید روح شرّ توسط کشیش...ده ب  آن تولد تازه برای تعمید گیرنده است....

1368 :37) 

 ردن ـگ   اــت  را ـــم  دازــدران  آب  اـــیساق

 حیـس ـم  راه   گشاـب   امدیب   دجال  که   نیه
               

 ورم ـع  من  بود  زنبور  چو  شه یدـ ـان  کـزان 

 ناقورم   آن  بزن  امتیق  روز   شد   که  ن ـیه
 ( 1359:  1386مولوی،  )                                            

گر غسل تعمید در آیین مسیحیت است.  های مسیح و دجال تداعیدر آب افتادن، با وجود نشانه 

توان همان بعُد حیوانیِ وجود آدمی پنداشت که جانشین  براین اساس در محور جانشینی، دجال را می

قیامت است، پس مسیحِ روح باید برای عروج    ة جایی که ظهور دجال نشانازآناست. و    زنبور شده 

ها رهایی یابد و  دهد، تا بتواند از این وسوسه خود را آماده کند و به همین خاطر غسل تعمید انجام می

گردد. در انجیل آمده که یحیی مردم را در کنارِ در این زمان است که قیامتی در درون آدمی برپا می

 (.  13:  3، متی،  1375)انجیل،  دهم شما را به آب برای توبه«  داد. »من غسل میود اُردن برای توبه غسل میر

برای تأویل سود جست.    مرغابیتوان از نماد  از نمادهای دیگر که یادآور غسل تعمید است، می

عارفان یا روح  خوردن  ترین کنش این مرغ، فرورفتن او در آب است، که مولوی از آن به غوطهاصلی
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توان با غسل تعمید در آیین  ور شدن مرغابی در بحر را میاست. غوطه  در دریای ملکوت تعبیر کرده 

 همانی دانست، چرا که آب و دریا مانند مسیح بارورکننده مرغابی روح هستند.  مسیحیت این 

 ور شدن در آب نشانه محو شدن گناه در آب مرگ است و یادآور مرگ و عروج غوطه
  (.365: 4، ج 1385)شوالیه، شود مسیح است: کسی که غسل شده با منجی همسان می 

اف برون  پیراهن  سرـچو  از   کندم 

آرم غسل  پاکی  ،که  به  آیم   برون 

    

دریـب  درشـه  م ـا   واریرغابـدم 

موجِ  گفت  خنده  » بحر  به   « ری آک : 
 (2440: 1386مولوی، )                             

 کند.  الله )مسیح( عروج میمرغابی زمانی که غسل تعمید داده شود، مانند روح  رو،ازاین

 وا کوبد ـوق هـا فـی تـبا طایر معراج        بحر چو مرغابی  الله درپاکوفته روح
 ( 483:  1386مولوی، ) 

اشاره کرد. در نمونة شعری ذیل بحر، بحرِ عشق و وصال است،    ماهیتوان به نماد  و درنهایت می

گیرند.  شود، بحری که ماهیان با وارد شدن در آن جانی دوباره میکه جانشین بیابان در بیت اول می

ور شدن در دریای عشق و وصال، و با انجام دادن غسل تعمید، به  پس جان عارف )ماهی( با غوطه

و رستاخیز روحی می ازاینبیداری  داده  رسد.  انجام  تعمید  مانند حضرت مسیح غسل  رو جانی که 

توان با در قبر  ور شدن ماهی جان در دریا و عروج آن را میگردد که غوطهاست، آماده عروج می

دینی آیین مسیحیت   رسومنوایی دانست. غسل تعمید یکی از رفتن حضرت عیسی و عروج مسیح هم

 (. 9: 3، لوقا،1375)انجیل، دهد« حنا یسوع را غسل توبه میاست. در انجیل لوقا آمده »یو

 رسیدم در بیـابانی کـه عـشق از وی پـدیـد آید    

 هم نـحرم و بحرم که هـم عیدست غلام موج این

 پایان این دریای بی جان و غسلی کن دردرآ، ای
 

 ماهیان را صبر نبود یک زمان بیرون آب          

 بیـایـد پــاکی مـطــلق درو هــرچــه پلیـد آید  

 غـــلام مـاهیـم کــه او ز دریـا مســتفـید آیـد 

 دیـد آیدکه از یـک قطـره غسـلت هـزاران دادو 
 ( 834:  1386مولوی،  )                                      

دلستان  فـراق  در  نبـود  صـبر  را   عاشقان 
 (1611: 1386مولوی، )                                           

 فزاست.رو جانشود، ازاینغسل تعمید در دریا، سبب تجدید حیات دوباره ماهی می

 فزا سان که ماهی را بود دریا و طوفان جانزان  افروخـته بـا مـوج و بـحر آموخته ما رخ ز شکر  
 (20: 1386مولوی،  ) 
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  های مسیحی. اندیشه4.   1

مورد    را ها  های مسیحیت است که این مؤلفهتأثیرپذیری مولوی از مسیحیت در مواردی متأثر از اندیشه 

اماره به  توان به نقش اهریمن در نمود نفس  پرداخته شده می. از باورهای  کنیم میبررسی و تحلیل  

بازدارندة وجود آدمی از سفر به اصل خود   اشاره کرد که راهزن راه دل و  صورت دشمن درونی 

با این توضیح  است، که در این مقوله می به نمادهای خارپشت، آهو، پلنگ، زاغ اشاره کرد.  توان 

با ک کنش طبیعی خارپشت را می این توان  همانی دانست، چرا که خارپشت در  نش رفتاری شیطان 

کند، اما در فرصتی مناسب طعمه را شکار و دوباره مخفی هنگام شکار، ابتدا سرِ خود را پنهان می

نماید و دوباره در  های شیطان در فرصتی مناسب روی میشود. بنابراین خارپشت نیز مانند وسوسهمی

توان نادیده گرفت، اما بر اساس  ه ارتباط بینامتنی با سوره ناس را نمیشود. اگرچناخودآگاه مخفی می

بسا بتوان دلالت ضمنی این نماد را به این آیین مرتبط  زیرساخت دین مسیحی در ذهنیت مولانا، چه 

فورد، )میتدزدد«  دانست. »در مسیحیت جوجه تیغی با اهریمن و شیطان مرتبط است و روح انسان را می

1388 :65). 

خـواند  خنـّاس  را  دیو  آن  خدا   که 

آن   نهانمی  سرِ   خـارپشتگردد 
                                                   

بـماند  را  خـارپشـتک  آن  سرِ   کـو 

دُرُشـت  صـیادِ  دیـو  از  دم  بـه   دم 
 ( 456:  3)مثنوی، دفتر                           

تواند  های مسیحی میساخت اندیشهخارپشت در این بیت با توجه با ژرفهمچنین تشبیه عقل به  

 همنشینی عقل با شیطان را تداعی کند.  

 گلگون و رشک گلزاری   میِ که ساقیِ  چو خارپشت سر اندرکشید عقل امروز
 ( 2396: 1386مولوی، )                    

گریز  همچنین   به  مسیحیت  آیین  در  آهودر  است؛که  شده  اشاره  نفسانیات  شیرِ  از  جان  یِ 

کند، اما نکتة حائز جای گریز، مجاهده با شهوات نفسانی را توصیه میه های معنایی، مولوی ببازتولید 

اهمیت دلالت منفی مولوی نسبت به نماد حیوانی شیر است که به نفس اماره تأویل شده و این مفهوم  

در حال فرار از حیوانی مثل شیر یا  را  مسیحیت نیز ذکر شده است. »در مسیحیت وقتی آهویی  در  

 (. 67: 1388فورد، )میتکنند، نماد فرار روح از شور و شعف مادی )شهوت( است« پلنگ تصویر می
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 بکن مجاهده با نفس و جنگ ریشاریش

 وگر گریز کنی همچـو آهو از کـف شیر

 

جنـ  چنین  ز  را  صلح  باشدگ که  مدد   ها 

باشـد اسـد  بر  مــاه  آن  گـریـزد  تــو   ز 

 (595: 1386مولوی،  )                                  

ای  شود. پلنگِ سرکش همان نفس اماره نیز مشاهده می  پلنگهمچنین این باور مسیحیت در نماد   

به  را  آدمی  که  میاست،  سوق  حیوانی  تمایلاتِ  نفسِ  سوی  این  و  و  دهد،  تکبر  جایگاه  شیطانی 

البته از این کنش منفی رفتاری نباید دربرابر شیر معشوق استفاده کرد. پلنگ در   .خودخواهی است

 (. 77: 1392)کوپر، های مسیحیت نماد »نفس شیطانی است« ساخت اندیشه ژرف

شیر چنین  با  که  کسی  طبع   سگ 
 

دارد  پــلــنگ  ســـرکـــشی   او 
 (506: 1386مولوی، )                             

به  اما درنهایت می پرستانی هستند، که  ها زاغان نفساشاره کرد که در محور تداعی  زاغ توان 

رو چشمان بصیرت را نباید به مرداری تبدیل کرد تا  کنند. ازاینچشمان بصیرت و آگاهی را نابود می

امارهِ شیطا های مسیحی مفهوم  ساخت اندیشهفت قرار بگیرد. لذا براساس ژرفصن غذای زاغِ نفسِ 

بسا بتوان برگرفته از این آیین در نظر گرفت. در فرهنگ مسیحیت زاغ  کش کردن زاغ را چه دیده 

 (.312:  1392)کوپر، آورد« ای که چشم در میکند؛ به عنوان پرنده »شیطان، از پلیدی تغذیه می

 حیِّ قَیّوم استچو مُشتریَّ دو چشم تو  
 

 به چنگ زاغ مده چشم را چـو مُرداری 
 ( 2448: 1386مولوی،  )                                  
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 : نتیجه
در این مقاله تلاش شد که وجوه تأثیرپذیری آیین مسیحیت، در نمادهای حیوانی غزلیات شمس مورد  

که براساسِ فضای دینی مسیحیت در قونیه، و  دهد  تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می

ارتباط مولوی با کشیشانِ کلیسا، نفوذِ باورها و آیین مسیحیت در فضای اندیشگانی مولوی نمود یافته  

های  توان در چهار مقولة عروج، غسل تعمید، دم مسیحایی و اندیشه است، که این تأثیرپذیری را می

این آداب و باورهای دین مسیحی با الگوهای اصیل عرفانی دیگر  ازسوی  .بندی کردمسیحیت تقسیم

دهد که بسامد عروج مسیح )روح( از  کنند. نتایج بررسی نشان مینوایی پیدا میو اسلامی مولانا هم

بیشتر است و این مسئله شاید به دوگانگی ماهیت وجود  قبر )جسمانیت( نسبت به مؤلفه های دیگر 

است، همچنین    گانگی روح و جسم در نظام فکری مولوی تأثیر گذاشته آدمی برگردد که اعتقاد به دو

تواند دردِ فراق و جدایی از مرجع و  آدمی تنها با الگوی اسلامی بازگشت به اصل )حق( است که می

موطن اصلی خود را تسکین دهد. در بستری دیگر این تأثیرپذیری به صورت دم مسیحایی نمود یافته  

توان با الگوی عرفانی عشق مطابقت داد،  مولوی، این دم مسیحایی را می  در فضای فکریِ است که  

آهو، اژدها، شیر، •
طوطی، ماهی

خارپشت، آهو، •
پلنگ، زاغ

لک لک، باز، پروانه، •
خروس، زنبور، طوطی، 
کرم،کبوتر، خر، ماهی، 

آهو، بره

سمندر، زنبور، •
مرغابی، ماهی،

غسل 

تعمید
عروج

دم 

مسیحایی

اندیشه 

های 

مسیحی
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همچنین در ساختاری دیگر برای   روح مولانا گردید.  ة کنندکه عشقِ بارورکننده در نمود مسیحا، زنده 

بهره می تعمید  از غسل  پاکی عاشقان  و  به طهارت  بتواند  واسطه آدمی  بدین  تا  سوی معشوق گیرد 

این وجه از آیین مسیحی با الگوی عرفانی گذر و سفر تطابق معنایی دارد و درنهایت  رهسپار شود که  

گردد که در الگوی اسلامی  نشینی عقل با شیطان تبیین میهای مسیحی مانند هم های اندیشهزیرساخت

 یابد.  سوی معشوق نمود میبه عنوان نفس اماره در نقش بازدارندگی از حرکت به 

 ها:نوشتپی 
 (. 807، 1857) به صفحات:  برای آگاهی بیشتر رک  .1

 (. 2095، 187)به صفحات: رک  ،برای تأویل پروانه به روح .2

 (. 1705، 860،174) به صفحات: رک  برای آگاهی بیشتر .3

 نامه: کتاب
تیر - و  تاریخی آن، بررسی »  (،1351اصفهانیان، داود.)خرداد  و سیر  تاریخی«  قونیه  های بررسی های 

 . 233 -244، 2شماره ، تاریخی 

 آبادی، تهران: نقطه. (، ترجمه خاتون 1375انجیل. ) -

، تهران:  مولوی  شعر  شکنی درساخت  فارسی و   شعر  سایه آفتاب:  در  ،(1380).  تقی   یان،رورنامداپ -

 سخن.

 ، تهران: علم.شناسی اجتماعی سوی نشانه معناکاوی: به  ،(1389) ساسانی، فرهاد. -

 مرکز.  :تهران سوم، چاپ ،عرفانی  رمزشناسی  بر مدخلی  ، (1372.)جلال ستاری، -

 . دستان: تهران اوحدی، مهرانگیز ترجمه  ،نمادها فرهنگ ،(1389.)ادواردو  خوان سرلو -

ترجمه سودابه فضایلی،  فرهنگ نمادها، ،(1387، 1385، 1384، 1382) شوالیه، ژان و گربران، آلن. -

   .تهران: جیحون)دوره پنج جلدی(، 

 .، ترجمه حسن لاهوتی، تهران: علمی و فرهنگی شکوه شمس ،(1382) ماری.شیمل، آنه  -

 ، تهران: سخن. بلاغت تصویر(، 1385فتوحی، محمود رود معجنی.) -

 قرآن مجید. -

 ، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: علمی.فرهنگ نمادهای آیینی (، 1392کوپر، جی سی.) -
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 27                                                                         رقیه آلیانی /شمسدر نمادهای حیوانی غزلیات   های مسیحیتبازتاب مؤلفه

، ترجمه مهران توکلی، زندگی فردی و اجتماعی انسان و ادیان: نقش دین در    ، (1387)  مالرب، میشل. -

 .تهران: نی 

 . ، ترجمه محمدباقر انصاری، مسیح مهاجری، تهران:امیرکبیرجهان مسیحیت ،(1368).مولند، اینار -

 الزمان فروزانفر، تهران: هرمس. ، تصحیح بدیع کلیات شمس(، 1386الدین محمد. )مولوی، جلال  -

 ، به اهتمام توفیق سبحانی، تهران: روزنه. معنویمثنوی (، 1389. )______________ -

، نامهایران(. »گذری و نظری: در جستجوی جای پای مولانا در قونیه«  1386)پاییز    نفیسی، مهدی. -

     . 635 -650 صفحات ،60شماره 
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